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  حافظ و غالب

  چکیده 
  

در واقع نفوذ سخن .  شعري فرازمانی و فرا مکانی است،شعر آسمانی حضرت حافظ

 این رند عالم سوز را در آثار اغلب غزل سرایانی که بعد از او به ه يجادوانه و جاودان

عمق این تأثیر وسعت و .  ترانه و غزل گام گذارده اند به روشنی می توان دیده يعرص

 داراي پیشینه اي طولانی است و بیـدل دهلوي، صائب، کلیم، اقـبال ،در شبه قاره

لاهوري، نظیري، عـرفی، ناصر علی سرهندي، ریاض خیرآبادي، جگر مراد آبادي، واله 

 . از او تأثیر پذیرفته اند... داغستانی و

هندي در نازك شعر همه شاعران سبک . 1: این پژوهش برآنست که اثبات کند

 بازگشت به غزل سبک ه يزمین. 2. خیالی و مضمون آفرینی به افراط کشیده نشده است

همچنان . عراقی به ویژه غزل حافظ و سعدي از درون خود سبک هندي فراهم آمده است

در این مقاله میزان تأثیر پذیري غالب از . که غالب دهلوي از این دسته از شاعران است

                                                
Email: mohammad amir mashhadi@yahoo.com    
 Email: vacegh@yahoo.com  

Email:farin_m@yahoo.com   
 8/10/1389:   تاریخ پذیرش                                  15/2/1389: تاریخ دریافت 

   
   
   



  حافظ و غالب

 

 

١٠٢

 

 زبان، اسلوب بیان، واژگان، ترکیب سازي، تصویر: در ابعاد مختلفی چون شیراز ي هخواج

هاي بدیعی و بیانی، عروض و آهنگ شعر، طرز تفکّر، اندیشه هاي  آفرینی و زیبایی

می، فلسفی، اجتماعی، مضامین و مشرب عرفانی با روش تحلیل مقایسه اي مورد کْحِ

  . واکاوي و ارزیابی قرار گرفته است

 

  . حافظ، غالب، غزل، ادب، ایران، هندوستان:هاکلیدواژه 

  

  مقدمه 

بسیار روشن است که ریشه هاي مشترك فرهنگی ایران و هند به دوران اساطیر و 

ت ساکن سرزمین ایران و هند از دو ملّ«.گردد آریائیان به این دو سرزمین باز می مهاجرت

و زبان و نژاد آنان از  فرهنگی و حسن همجواري داشته ه يباز با یکدیگر رابط دیر

ر این دو فرهنگ از بنابراین تأثیر و تأثّ.  مشترك و منشأ واحدي دارده يجهاتی ریش

نمونه اي از این پیوند، آوردن کتاب کلیله و دمنه از . یکدیگر امري طبیعی و بدیهی است

هم پیـوندهاي گستـرده تر  آن و پس ازي ساسانی است  حکومت سلسله  يهند، در دوره

کیانی، . (» اسلامی، و اخذ و اقتبـاس آثار علمی و فرهنگی فراوانتر ي پویاتر، در دورهو

 ه يواضح است که در گذر زمان این وابستگی هاي عمیق فرهنگی در هم) 11: 1376

شئون زندگی آنان بازتاب یافته است و این معنا را به گونه اي آشکار به ویژه در هنر و 

  . بازجستادب ایران و هند می توان

زبان شیرین فارسی مقارن با ورود غزنویان به شبه قاره راه یافت و در آن زمان به «

: چنان تا دوره هاي بعدعنوان زبان درباري و رسمی برگزیده شد و این موقعیت هم

از قبیل (» سلاطین گورکانی«، )خلجی، تغلق، سادات و لودي(» سلاطین دهلی«،»غوریان«

ادامه ) جهانگیر، شاهجهان، اورنگ زیب عالمگیر و بهادر شاه ظفربابر، همایون، اکبر، 

  )136: 1381مؤذّنی، . (»داشت

رواج و نفوذ زبان شیرین فارسی در دیگر سرزمین ها آرام آرام افق هاي گسترده اي 

  .را فراروي دوستداران شعر وادب فارسی گشود
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١٠٣

 

 یان، همواره حاماین حقیقت به همگان آشکار است که دربار شــاهان هنـدوست«

 شد که در ی دربار شمرده میزبان رسم، یفارس.   بوده استیزبان و ادبیـات فارس

 مربوط به يرا، وابسته به دربار بوده و در رشته هاع از دانشمندان و شُينتیجه تعداد زیاد

  )1: 1387قاسمی، ( .»دند انجام دای و ادبیخود خدمات علم
  

  شرح حال غالب
  

ص به غالب ابن عبداالله بیگ خان  خان نجم الدوله دبیرالملک متخلّمیرزا اسد االله«

 1285 میلادي وفات 1796/ق. ه1212ولادت ( هندي ق مسلمان شاعر و نویسنده و محقّ

جان . (»رك ایبک بودنداصل او از توران است و نیاکان او تُ. است)  میلادي1869/ق.ه

  )24: 1378نثاري، 

ت النساء بیگم نام داشت و دختر یکی از مادرش عزّپدر وي عبداالله بیگ خان و «

ب خویش را به افراسیاب و ساو خود را ترك نژاد می دانست و نَ. بزرگان آگره بود

  )17: 1377حائري، . (».پشنگ پیوند می داد

غالب در پنج سالگی پدرش را از دست می دهد و عمویش سرپرستی او را عهده 

ه سالگی عمویش نیز از دنیا می رودفانه در نُدار می شود که متأس.  

سیزده ساله بود که ازدواج کرد، و با . او زندگی زناشوئی رنج آوري را گذراند«

وجودي که صاحب هفت فرزند گشت هیچ یک از آن فرزندان بیش از پانزده ماه زنده 

انگر هاي زندگی وي را نش سفرهاي او به دهلی، کلکته، رام پور، نیز دیگر ناآرامی. نماند

: 1371 حائري،(»...ت بار او را نمایان تر نمودمهاجرت او به دهلی زندگی مشقّ. است

مرگ فرزند خواند، جنون و مرگ برادر و به زندان افتادن به سبب قرض و وام ) 11و12

  .بسیار نقش داشته است در پریشان خاطري او

 ه يبقع فاق افتاده و در، بعد از هفتاد و شش سال عمر، در دهلی ات1285رحلتش در «     

  )1254: 1365شیرازي،  بیگی دیوان. (»نظام الدین اولیا مدفون شده است
  



  حافظ و غالب

 

 

١٠٤

 

  آثار غالب
  

م و داستان نویسی کَغالب در زمینه هاي تذکره نویسی، لغت نامه نویسی، امثال و حِ

هاي قدیم و حکایات پیامبران و شاهان پیداست  راف او به داستانمهارت داشته و از اشِ

  . که تا چه پایه اهل فضل و کمال بوده است

کلیات نظم فارسی، سبد چین، سبد باغ دو در، : آثار او در نظم فارسی چنین است «

شامل پنج (کلیات نثر فارسی :  فن بانگ ؛ و در نثر فارسی چنین يدعاءالصباح، رساله

» .متفرقات غالب، قاطع برهان، درفش کاویانی، مآثر غالب، )آهنگ، مهر نیمروز و دستنبو

 مثنوي و تعدادي 12 غزل و 334 قصیده و 71کلیات غالب شامل ) 14: 1371حائري، (

کلیات اشعار فارسی او نیز چندین «. قطعه و رباعی و ترکیب بند و یک ترجیع بند است

 چاپ ها ه يفانه همولی متأس؛ چاپ خورده و در جهان فارسی دانان متداول است

از ) 293: 1385نعمانی، (» .یح و انتقاد درستی بیرون آمده استمغلوط و بدون هیچ تصح

  . غالب آثاري به نظم و نثر به زبان اردو باقی مانده است

    بیت 2057ها   مثنوي است که مجموع ابیات آن12غالب را « : هاي غالب مثنوي

، حمد جمله زیباترین مثنوي هاي او، چراغ دیر، باد مخالف یا آشتی نامه از. می گردد

  )14: 1371 حائري،(.»ار، مغنی نامه و ساقی نامه استگهرب تعالی، ابر باري

  

  سبک شعري غالب
   

 و شعر او سرشار بودهسرآمدان و خیال بندان و نازك خیالان سبک هندي  غالب از

از ترکیب هاي تازه، تلمیحات و اشارات قرآنی و قصص و اخبار و اصطلاحات اسلامی 

  .است

اي در شیوه هندي بشمار آورد و شاید بزرگترین  زلسراي برجستهاو را باید غ«

شفیعی . (»بعد در شبه قاره هند غزل سروده استه سخنوري باشد که از قرن سیزدهم ب

  )26: 1347کدکنی، 



                                                                                                                                   شبه قاره مطالعات  ۀفصلنام

 

 

١٠٥

 

با توجه به آنچه که در این پژوهش خواهد آمد، تأیید می شود که شعر غالب در 

 ه يو به دور از ابهامات و پیچیدگی هاي ویژغزل در بیشتر موارد داراي سبکی آسان 

  .سبک هندي است

.  استندیگوش خوش آه  و مشحون از احساسات و بغی و بلبایسبک نگارش او ز«

رده گرفت این است که وي آثار فارسی خود را به زبان زي که بر آن می توان خُتنها چی

از اشعارش را   بسیاري ولی با وجود این؛ تحریر در آورده استه يمشکل ادبی به رشت

  )14605: 1373 دهخدا،(.»به سبکی واضح و آسان پرداخته است

سـبک شـعري او سـبک هنــدي اسـت و پیـرو شــاعرانی چـون خواجـه حــسین        «

، )1069م(، میرزا جلال اسـیر )1061م(، کلیم کاشانی)999م(رفی شیرازي ، ع )992م(ثنایی

بابـا فغـانی    : وقـوع مثـل   و سـبک    ) 1118م(، جویـاي تبریـزي    )1080م(صائب تبریزي   

جـان  . (»اسـت ) 991م(، وحشی بافقی  )962م(ف جهان قزوینی  رَ، میرزا شَ  )925م(شیرازي

  )24: 1378نثاري، 

هایش بیشتر از همه از ظهوري و نظیري یاد می کند، بـه حـزین نیـز           غالب در غزل  

 ـمـی تـوان اد   رایی ظهوري که بگذریم با اطمینان     غزلس ه ي از شیو . توجه داشته است   ا ع

 غزلـسرایی  ه ينمود که نظیري و حزین از شاعران معتدل سبک هندي و از پیروان شـیو          

که دو شاعر به پیروي خود از حافظ معترفنـد            زیرا علاوه بر آن    ؛حافظ به شمار می آیند    

حافظ رسیده ایـم و در       از ها با بررسی و دقتّ در شعر حزین و نظیري به تأثیرپذیري آن           

  .  انداین مورد با غالب مشترك

 

  غالب و حافظ
  

اگر نخستین جرقه هاي غزل فارسی را در دوران شهید بلخی و رابعه بنت کعب 

ت و خیزهاي  خویش اگرچه افُه يقزداري بدانیم، غزل فارسی در طول عمر هزار سال

 ، اما به عنوان درخشان ترین و دوست داشتنی ترین قالب شعر پارسی،فراوان داشته

 .رده استجایگاه خود را حفظ ک



  حافظ و غالب

 

 

١٠٦

 

 قاف غزل فارسی است و هنوز بدرود ه ي سیمرغ قلّ،بدون تردید حضرت حافظ

حیات نگفته بود که شعر شیرینش اقالیم فارس، عراق، تبریز و بغداد را زیر نگین آورده و 

   . مصر و چین فراتر رفته و به اطراف روم و ري رسیده بودر فریبش از حدح سِحدیثِ

که اشعار وي با   یکی از ویژگی هاي مهم کلام غالب این استاز منظر نقد و بررسی«

: 1380 المغنی،(.»ل قیاس و مقایسه استاشعار شعراي بزرگی همچون حافظ و بیدل قاب

هاي بیدل که داراي نازك خیالی و  هاي غالب با غزل به نظر نمی رسد که غزل) 167

 ؛ قابل مقایسه باشد، استمضمون آفرینی بسیار و داري ابداع واژگانی و ترکیب سازي

هاي حافظ در چهار  هاي غالب با غزل ولی این پژوهش به اثبات می رساند که غزل

 تأثیر پذیري غالب از -ب غالب از حافظ در وزن و موسیقی تأثیر پذیري -الف: بخش

محور اندیشه  تأثیر پذیري غالب از حافظ در. ج  حافظ در محور واژگانی و ترکیب سازي

هاي ادبی قابل  و زیبایی غالب از حافظ در محور تصویرسازي تأثیر پذیري. دو عاطفه 

  .مقایسه است

غزل حافظ شیرازي و غالب دهلوي در جنبه هاي  ه يدربارکه  با توجه به این

مختلف موسیقی، زبانی و واژگانی و 

آفرینش هاي هنري و درونمایه هاي شعري 

 سعی شده ،پژوهشی جامع انجام نشده

 این مقاله به جنبه هاي فوق الذکر است در

  .طور کامل پرداخته شوده شعر آن دو ب

  
  

   تأثیر پذیري غالب از حافظ در وزن و موسیقی-الف
  

هاي حافظ رفته که فقط به سه  هایش به استقبال غزل غالب در بسیاري از غزل

دارند به ها اشاره می رود و از ذکر نمونه هاي دیگر که وجه اشتراك کمتري  بخش از آن

هایی  غزل در غزلهاي غالب دهلوي مثلاً.  کلام پرهیز می شوده يسبب جلوگیري از اطال

 ولی در قافیه و ردیف یکسان و مشترك ؛وجود دارد که در وزن با غزل حافظ مشترکند
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١٠٧

 

 ولی در وزن مشابهت ، بلکه نزدیکی و شباهت دارند یا در قافیه و ردیف یکسانند.نیستند

هایی ذکر شده است که هم در موسیقی بیرونی  مطلع غزل» الف«ن در بخش بنابرای. دارند

   مطلع » ب«در بخش . یکسانند) قافیه و ردیف(و هم در موسیقی کناري بطور کامل 

هایی ذکر شده که در وزن و موسیقی بیرونی یکسان و جزئی از موسیقی کناري  غزل

ذکر شده است که در موسیقی هایی  مطلع غزل» ج«در بخش . یعنی ردیف یکسان است

براي آنکه میزان تأثّر غالب . بیرونی و جزئی از موسیقی کناري یعنی قافیه مشترکند

  دهلوي را از حافظ بهتر و دقیق تر نمایانده شود در آغاز استقبال هاي غالب و مطلع 

لازم به توضیح است عدد .  ذکر می گردد،وده شدهرهایش که به پیروي از حافظ س غزل

  : سمت چپ ابیات و ترکیبات بیانگر شمارة غزل دیوان حافظ و غالب می باشد

  

  هاي هم وزن، هم قافیه و هم ردیف  غزل-الف
  

بحر رمل مثمن  مخبون ) فَعِلان، فع لن، فع لان(وزنِ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَِعلُن -1

  )مقصور، اصلم، اصلم مسبغ(محذوف 

  حالتی رفت که محراب به فریاد آمدمد     م خم ابروي تو با یاد آدر نماز:حا

  )173غ : 1369حافظ،  (

    د   ـآم ادـریه به دل رسم فغان یـگر ازـدیگ:غا

  د ــریاد آمـه فـه بـزدم شیش  انهـرگ پیم                                   

  )139غ : 1376غالب، (

  تو بود    روي گله از ختمب گردش دوش کز:غا/تو بود گیسوي ي هما قص ه يحلق در دوش:حا

  انی به من آر      ـد نشـّاي دل از گلبن امی:غا/اي صبا نکهتی از کوي فلانی به من آر:حا

  د          ـ صبح درین تیره شبانم دادنه يژدـم:غا /ر از غصه نجاتم دادندحدوش وقت س:حا

اخرب مکفوف بحر مضارع مثمن ) فاعلان(فاعلن  وزن مفعولُ فاعلات مفاعیلُ -2

  )مقصور(محذوف  

         )44(کام ما  غم زباده نبودستجز دفع:غا  )11(ساقی به نور باده برافروز جام ما:حا      
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١٠٨

 

  : و در بیت پایانی گوید

   )363(مـز هیارست و درمـان نیدردم از :حا

  )274(مهز ــن نیازست و درماـدرد ناس:غا                                              

  )29(است شراب       پرواي  چه تو ز خیال   را ما:حا

    )71(حساب است چه بخششهم منع ز وعده و هم:غا                                             
                                           

تث مثمن بحر مج)  فع لن، فع لانفَعِلان،( وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فَعلُِن -3

  )مقصور، اصلم، اصلم مسبغ(مخبون محذوف 

     )103( تستي هانشرابخ نشاط معنویان از:غا )34(ي تست هق منظر چشم من آشیانروا:حا

       )102(ست سببی بی ذریعه را حق بخشش ظهور:غا)64(ست ادبی بی یار پیش هنر عرض اگرچه:حا

  زج مثمن  سالم وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن بحر ه-4

  )120(دارد ل سایبانـسنبل زگُ ردِگِ که دارم بتی:حا      

     )174(رهروان دارد قضاي در مستیز سر ذوقی به:غا      

  )3(را ما اگر آن ترك شیرازي بدست آرد دل:حا      

          )6(ان ما راـبینم در عالم نشاطی کاسم نمی:غا     
                                

   غزلهاي هم وزن و هم ردیف و تفاوت قافیه-ب
  

اخرب مکفوف بحر مضارع مثمن ) فاعلان(فاعلن  وزن مفعولُ فاعلات مفاعیلُ -1

  )مقصور(محذوف 

  )196(ه نظر کیمیا کنند ــاك را بــه خــان کـآن:حا

  )134 (ی آرزو کنندـار همــل یـه وصــان کــآن:غا                              

   )65(چیست  بهار و باغ وعیش و صحبتزخوشتر:حا

  )94(ام و ننگ چیست ـکه عاشقم سخن از ن با من:غا                              

  :دیگر موارد

  135، 127: غا/ 225: حا
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  173: غا/ 133: حا

  269: غا/ 351: حا

بحر مجتث مثمن  )  لن، فع لانفَعِلان، فع( وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فَعلُِن -2

  )مقصور، اصلم، اصلم مسبغ(مخبون محذوف 

  )16( خمی که ابروي شوخ تو در کمان انداخت:حا

  )105 (خوشم که چرخ به کويِ توام ز پا انداخت:غا

  )119(که غیب نماي ست و جام جم دارد  دلی :حا

  )161 (  بلا دارده يــئا نشـــل فنـاغ اهـدم :غا                                

  )162(ی دارد ــه آیین رهزنــدار کــابـنق :غا

  )مقصور(محذوف بحر رمل مثمن ) فاعلان(ن فاعلن  وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات-3

  ) 10(دوش از مسجد سوي میخانه آمد پیر ما :حا

 )4 (ویش دارد نامۀ اعمالِ ماـذار خـچون ع:غا                                  

  ) 265(وزـاي لبت کامم هنـامد از تمنّـر نیــب:حا

        )204(همه گم گشتگی خالی بود جایم هنوزبا :غا                                 

         

  هاي هم وزن و هم قافیه و تفاوت ردیف  غزل- ج
  

ف مخبون محذوبحر مجتث مثمن ) فع لان(فعلاتن مفاعلن فَعِلُن  وزن مفاعلن -1

  )اصلم مسبغ(

  )298 (مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق:حا

  )231(نپذیرد ز همدگر تفریق ه گونه می ـب:غا                                    

  )195( دارانندـاجـو تـرگس مست تـغلام ن:حا

  )159(ارانند ــریـم پیشه شهـانِ شهرِ ستـبت:غا                                    

مخبون محذوف بحر رمل مثمن ) فع لن( فَعِلُن  وزن فعلاتن فعلاتن فعلاتن-2

  )اصلم(
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  )222 (لامت برودـاز سر کوي تو هر کو به م:حا

  )186(ارت نرود ـوق بدان ره به تجـاجر شـت:غا                               

  )336( مژدة  وصل تو کو کز سر جان برخیزم:حا

  )123 (رخیزد؟ـان بـبیـایت زا کَیم دودِ شکـت:غا                               

هاي حافظ  غزل را اثبات می کند اینست که ما در نکته اي که برتري حافظ بر غالب

   هایی با  غزلهاي غالب  به ردیف هاي دشوار برنمی خوریم، درحالی که در غزل

 صبح، طرح، مِد:  ها آن ردیفه ي ازجمل؛ردیف هاي اسمی سخت و دشوار می یابیم

گستاخ، عوض، شرط، غلط بود غلط، چه حظ؟ گشته جمع، دروغ دروغ، یک طرف، 

هرچند که برگزیدن ردیف هاي اسمی دشوار می تواند در صورت . است... تلف و

 ، ولی در بسیاري موارد؛موفقیت شاعر معیاري براي احاطه و تسلط او در سخنوري باشد

ها  هایی می اندازد که خروج از آن دشواري ها و پیچ و خمکار شاعر را به تکلّف ها، 

  .پذیر نیست به آسانی امکان
  

   تأثیر پذیري غالب از حافظ در محور واژگانی و ترکیب سازي-ب
  

براي دریافتن تأثیر غالب از حافظ از نظر واژگان در آغاز واژه هاي مرکّب یکسان 

سعی شده است واژه هاي مرکّبی . سپس واژه هاي مرکّب نزدیک به هم آورده می شود

مورد نظر باشد که از نظر واژگانی و زبانی به سبک شخصی حافظ شهره اند؛ مثلاً واژه 

که از نظر بسامد با حافظ و شعر رندانه و قلندرانه ... هاي باده فروش، دردي کش و

  . یابیمکمتر می بطوري که این ویژگی را در شعر دیگران ؛پیوستگی جدایی ناپذیر دارند
  

  برخی واژه هاي مرکّب یکسان
  

) 198غ : 1376 غالب، 490، 423، 332، 243، 159، 9غ : 1369حافظ، (باده فروش 

) 316، 171:، غا179، 65:حا(پرده دار ) 277:   غا468، 363، 391، 341، 111:حا(بدنام 

ي درد) 257: غا414، 262، 275:حا(خوشگوار ) 268: غا441، 348، 288:حا(خوشدلی

 445:حا(سبک روح ) 138: غا471، 361، 184:حا(راه نشین ) 74: غا352:حا(کش
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شیرین ) 106: غا475، 268، 180:حا(رخنده گش) 106: غا254، 22:حا(شرابخانه ) 235:غا

حال اندیش م) 301: غا486، 460، 154، 43، 34:حا(گلبانگ ) 324: غا366:حا(حرکات 

نظر بازي ) 282:، غا455:حا(مشکین نفَس)277:ا غ164:حا(شک فشان م) 16: غا290:حا(

  )279:، غا286:حا(نکته دانان) 77: غا357، 276، 273، 212، 193:حا(

  برخی واژه هاي مرکّب نزدیک به هم

  شماره غزل  غالب  شماره غزل  حافظ

  301  بی سرو سامانی  326، 271  بی سرو سامان

  176، 90  حق ناشناس  10  حق ناشناسان

  54  اناشناسخد  195  خداشناش

  277  خوش نَفسَان  414  خوش نفََس

  126  دردي کشان  345، 131، 110، 26، 9  درد کشان

  278  صراحی بر کف  26  صراحی در دست

  289  کج اندیش  346  کج دل

  279، 136  نازك میانان  387  نازك بدنان

براي بازتاب تأثیر پذیري غالب از حافظ در ترکیب سازي در آغاز ترکیب هاي 

ترکیب هاي اضافی یکسان و نزدیک به هم و سپس ترکیب هاي وصفی : ضافی شاملا

در پایان ترکیبات عطفی آورده شده  ترکیب هاي وصفی یکسان و نزدیک به هم و: شامل

خواننده اي  از پیش بینی هر که میزان تأثیر پذیري غالب از حافظ فراتر است پرواضح. است

به پیروي از دیگر شاعران از جمله شاعران هندي و هایی را  چه بسا غزل یا غزل. است

آگاه در واژگان و ترکیب سازي به   ولی ناخود؛غیر هندي نزدیک به زمانش سروده باشد

در این بخش سعی بر آن بوده که ترکیب هاي .  شیراز، حافظ، نزدیک می گردده يخواج

 این آن دسته از بنابر.  شعر حافظ، پایه و اساس کار باشنده ياضافی و وصفی ویژ

 حافظ در زمینه هاي عشق، عرفان، وصف طبیعت، شخصیت ه يترکیب هاي ساخته شد

هدف بوده اند که در شعر حافظ بسامد بیشتري دارند و آشنایان ... هاي اجتماعی، طنز و

  .تمیز می دهندها را از سخن دیگران  به رموز سخن حافظ با یک نگاه آن
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  نبرخی ترکیب هاي اضافی یکسا
  

 454:حا( طرباسباب، )311 غ: 1376 غالب، 174 غ: 1369حافظ، ( دراآوازِ

ایهام (دواری امخاطر، )306: غا434:حا(ی ِمیتلخ، )98: غا283:حا( شهرامامِ، )119:غا

 2، 375:حا ()ایهام ساختاري( سالوسه يخرق، )166: غا256، 457:حا()ساختاري

 41:حا( خُمسرِ، )13: غا206:حا(حیتسب ي هترش ،)165: غا131 ،132:حا( قدحدورِ، )170:غا

 127، 26:حا( عشقکافرِ، )333، 75:  غا466، 212، 170، 9:حا( شبابعهدِ، )317:غا

، )76: غا492، 87:حا( مغانيِکو، )176، 130: غا446، 285:حا( صومعهکُنجِ، )91:غا

، 57:حا( پاکانهمتِ، )288، 224: غا285:حا(ی موجهِ، )112: غا276:حا( ساغرگردشِ

  )169: غا403، 246
 

  برخی ترکیب هاي اضافی نزدیک به هم
  

، )317 غ: 1376غالب،  ( مغاننیی آ)219 غ: 1369حافظ،  (ی زردشتنی دنییآ

  259  غزلبانگ:حا(، )304بانگ بربط و چنگ و رباب: غا 35 ی بربط و نبانگ:حا(

، )191بزم شادخواران: غا 103  نوش و شادخوارانبانگ:حا(، )76نگ غزلهآ:غا

، )231قی رحيبو: غا 116  بادهيبو:حا(، )274 بزم باغ: غا 16  چمنبزمگاه:حا(

، )80دلق ورع: غا 331 ي تقوه يخرق:حا(، )241 صهبايبها: غا 119 ی ميبها:حا(

  دليفتوا: غا 319  خرديفتو:حا(، )320 طرح جهان نو: غا374  نوطرح:حا(

 44 اف کشّکشف:حا(، )37ی  ساقه يفروغ چهر: غا111  ی رخ ساقفروغ:حا(، )278

198مذهبِ پیر مغان:حا(، )248 افشرح کشّ: غا هواي :حا(، )126کیش مغان : غا

  ).236هواي شراب : غا 427میخانه 

  

  برخی ترکیب هاي وصفی یکسان
  

 ه يباد ،)32 غ: 1376 غالب، 257، 396، 469 غ: 1369حافظ،  ( صافیه يباد

 ، 210، 80: غا322:حا()ایهام ساختاري( نوشه يچشم، )236: غا13، 84، 116:حا(ناب
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رخِ ، )245، 139، 84: غا138، 144، 173، 190، 230:حا(حسنِ خداداد،  )306، 267

 121:حا(گدايِ ره نشین، )332: غا5، 274:حا(رندانِ پارسا، )192: غا14، 19:حا(رنگین

، 467 ، 398، 378 ، 338:حا(میِ صاف، )282: غا326 ، 298:حا(میِ بی غَش، )178:غا

 میِ مغانه،)94: غا7:حا(لعل فامِ می، )124: غا458، 376:حا(گلگون میِ،)89: غا471

، 122، 3: غا485، 466، 423، 320، 202 ، 45، 13:حا(میِ ناب، )151: غا252 ، 154:حا(

237 ، 249( 

  برخی ترکیب هاي وصفی نزدیک به هم
  

 :1376غالب،  (اندیشه هاي باطل: غا)304 غ: 1369فظ، حا ( باطله ياندیش:حا(

، )95می مشکبو، 35 مشکبويه يباد: غا 243، 230  مشکینه يباد:حا(،)241 غ

 213، 178  چشم گهربار:حا(، )61چشم غمکده : غا 294 چشم غم پرست:حا(

ر زاهد شب زنده دا: غا275  حافظ شب زنده دار:حا(، )177، 100چشم گوهربار :غا

، )194غالب رنجور خسته تن:غا  93، حافظ دل خسته 68 حافظ خسته:حا(، )165

 ه يباد: غا 447 می دوشینه:حا(، )60شاهدان بازار : غا 161 شاهد بازاري:حا(

می :حا(، )258لفام گُ می: غا 7، می لعل فام، 263لرنگ گُ می:حا(، )319 ،8دوشینه 

  )169 فردوس  ه يمیو:غا  239بهشتی  هاي میوه:حا( ،)180 بادة نوشین:غا 174 نوشین

لازم به ذکر است که معیار در وصفی یا اضافی بودن ترکیب، سخن حافظ بوده 

که در شعر   فردوس نیز با آنه يهایی همچون شاهدان بازار و میو است بنابراین ترکیب

ده هاي وصفی نزدیک به هم آور  در بخش ترکیب،غالب دهلوي ترکیب اضافی هستند

  .شده است
  

  برخی ترکیبات عطفی
  

غالب، (باب بربط و ر) 350:حا(بربط و نی ) 351غ : 1369حافظ، (بربط و آواز نی 

، 227، 33: غا263، 163:حا(بوس و کنار ) 296: غا14:حا(بستر و بالین ) 285غ : 1376

278 (باب و چنگ ر)304:غا(چنگ و رباب ) 244:حا (راحی در دست غزلخوان و ص
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می و معشوق ) 278، 229، 86: غا5:حا(ل ل و م، گ262ُ:، مست و غزلخوان غا26:حا

ندیم و ) 56:غا(لطف و عتاب ) 124:حا(ناز و عتاب ) 210: غا480، 223، 135، 46:حا(

   )265: غا428:حا(مطرب و ساقی 

بدیهی است که تنها آوردن ترکیبات و واژگان مشابه با سخن بزرگان شعر و ادب 

ترتیب واژه ها و .  یک شاعر و نویسنده را مقبول خاطر و دلنشین نمی سازدفارسی، سخن

ترکیب ها در بافت مصراع و بیت از یک طرف و بار معنایی که به مخاطبان خود القا می 

چه . کند از طرف دیگر، ارزش کار شاعر و شعر او را در نزد خوانندگان تعیین می کنند

هایی که به استقبال حافظ سروده توانسته دو یا سه  زلبسیار اتفاق می افتد که غالب در غ

 ولی از آفریدن غزل تمام عیار ،بیت غزلش را از نظر واژگانی به شعر حافظ نزدیک سازد

 . به شیوه و سبک حافظ ناتوان است

   تأثیرپذیري غالب از حافظ در محور اندیشه و عاطفه- ج
  

 سالهاي بس متمادي در سرزمین هندیان و ایرانیان در هزاره هاي پیش از میلاد«

ت هاي یکسانی واحد می زیستند و به زبانی واحد سخن می گفتند و آداب و رسوم و سنّ

» غالب« در نتیجه قالب هاي فکریشان نیز یکی بود و این امري تصادفی نیست که ؛داشتند

داخته هاي ادبی و فکري، همانند همتاهاي ایرانی مشهورش به طبع آزمایی پر هم در قالب

و هم شخصیت هاي داستانی و حماسی که در آثار او به چشم می خورد، با شخصیت 

  )61 :1371 ،باقري.(»هاي آثار مشابهی که در ایران به وجود آمده اند، یکسانست

 اما در اینجا ،میزان تأثّر غالب از حافظ در اندیشه و تفکّر نیازمند مقاله هاست

    دو ذکر  عرفانی، اجتماعی، عاشقانه و فلسفی آنمختصراً برخی از مشترکات فکري، 

می گردد تا ثابت شود که غالب دهلوي اُنسی ویژه با حافظ و شعر او داشته است که در 

تفاوت دو . می خورد   حافظ، آشکار و پنهان به چشم ه يهاي او اندیش جاي جاي غزل

 نوع انسجام اعجازشاعر در محور اندیشه و عاطفه در این است که حافظ داراي یک 

طوري که رعایت این وحدت و انسجام فراگیر در بازتاب ه  ب؛ خود استه ي ویژه يگون

 دیگر شاعران و  رنج ها، شادي ها و غم ها از عهده يها، اندیشه ها، عواطف، لذت
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اگر در نمونه هاي ذکر شده ذیل بطور دقیق نگریسته . مقلدّان سخن حافظ ساخته نیست

بنابراین سخن غالب و شاعرانی .  سخن حافظ و غالب آشکار می شود تفاوت سطح،شود

هایشان  همچون او داراي اوج و فرود است و ممکن است فقط تک جرقه هایی در غزل

  .بدرخشد و لا غیر

  انتقاد از وطن

  سخن دانی و خوش خوانی نمی ورزند در شیراز   :حا

  ا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیمـ بی

  )374غ : 1369حافظ، (  

  دورت خیزِ هند دلم گرفت   ـاكِ کـالب از خـغ:غا

  راز هی تبریز هی ـی  شیـزد هـی یـان هـ اصفه                                           

  )326غ : 1376غالب، (                                                                         

  

  شاه نعمت االله ولی و دیگر صوفیان مدعیتعریض به 

  

       ر کیمیا کنند   ـه نظــاك را بـکه خ انـآن:حا

  )196( چشمی به ما کنند؟ ه يوشـه گـا شود کـآی                             

      فریب     ضِرْ ع مس خود را و بهرِ،نکرده زر:غا

  )189(ویند ـا گـز کیمیایت ـلق حکـه پیش خـب                             

  ...شاعر ، وجه می ندارد و
  

  رآمد باد نوروز ي وزید   ــر آزاري بـاب:حا

  )240(رسید؟ می گوید که و مطرب  خواهم وجه می                                  

  ی آشفته و خواریم بد اما           ـه مـی وجـب:غا

  )288(ان ــر مــانند اگــا نستـده از مـیکدر م                                  



  حافظ و غالب
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  ...غیبت عاشق از حضور در 

  ر امام جماعت طلب کند امروز       ـاگ:حا

  )132(خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد                                     

  ر به مسجد اگر رهم ندهد         ـام شهـام:غا

  )98 (نه جاي من به نیایشگه مغان خالی ست                                     

  تفکر خیامی

            ی و از جم مکن یاد     ـام مـده جــب:حا

  )434(که می داند که جم کی بود و کی کی؟                                     

  کجایی؟           ! کجا رفتی و پرویز! لهراسپ:غا

  )71(ده ویرانه و میخانه خراب استـآتشک                                    

  عاشقان شایستگی بهشت دارند 

     فردا شراب کوثر و حور از براي ماست   :حا

  )429(ی ـام مـو جـروز نیـز ساقی مهروي و ام                                  

  یارب به زاهدان چه دهی خُلد رایگان         :غا

  )208 (رده کسـتان ندیده و دل خون نک بجورِ                                   

   عاشقه ينماز مستان بر جناز

  جان چو صراحی      که به یک خنده دهم آن دم:حا

  )334(ـازم د نمـزارنـه گــواهم کـو خـان تــمست                              

  مست    بر همدم که داند مست حق باد رحمت:غا

  )211(از آوردنش ــریب نمــه تقــر سر نعشم بـب                              

   دستار شاعر ه يآشفتگی طُرّ

  کلاه    کج کرد از این دست که سرخوش صوفی:حا

  )277(ه شود دستارش ـر آشفتــام دگــبه دو ج                                
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           اده داد      ـ حافظ زیه ير وظیفـی مگـاقـس:حا

  )486(وي؟ ـولــار مــ دسته يرّـاشفته گشت طُـک                                    

  ه چادر برَدم دل                   ــد از تـزش جعـآوی:غا

  )272(م ـدانــار نــه دستــرّه بــآشفتگی طُ                                    

  هاي سلوك سختی شب

  و بیم موج و گردابی چنین هایل       شب تاریک :حا

  )1(ها؟  لـاحـاران سـا سبکبـال مـد حـا داننـکج                             

  ن در پیش          ـت و ره وادي ایمـار اسـشب ت:حا

  )19(است؟ ـدار کجـد دیـوعـا مـور کجـآتش ط                             

  نقش جاده ناپیدا      شبم تاریک و منزل دور و :غا

  )38(اهی را ـاه گـراب گـرقِ شـ به يهلاکم جلو                             

  ز        ـهوا مخالف و شب تار و بحر طوفان خی:غا

  )87(تـه سـدا خفتـاخـگر کشتی و نـگسسته لن                             

  پادشاهی شاعر در ظاهر درویشانه

   گدایان عشق را کاین قوم   ،مبین حقیر:حا

  )201(ر و خسروان بی کُلَهندـان بی کمـشه                                      

  ، غالب     گدایان بوده ام نرنجم، گربه صورت از:غا

   )14(ی می کنم فرمانروائیهاـبه دار الملک معن                                      

  مقام رندان صبوحی زده

   صبوحی زدگان             رندانِ دلِبه صفايِ:حا

  )202(ا بگشایندـبس در بسته به مفتاح دع                                     

  نشوي رنجه ز رندان به صبوحی کاین قوم        :غا

  )160(ا نیز کنندـه سـالیـاد سحر غـنَفَسِ ب                        
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  وقت باده

  ن وقت می صبح فروغ ست که شب       آن زما:حا

  )150(ام اندازد ـ شه يق پردـفُ اُاهِـرگـ خردِـگِ                                  

       ده دار را            ـ شب زندِـلال زاهـا حـصهب:غا

                                  165(دـکه همان صبحدم کش ه شرط آنـا بـام(  
  

   کوثر و حافظ پیاله خواستزاهد، شراب

  زاهد، شراب کوثر و حافظ، پیاله خواست          :حا

  )65( کردگار چیست؟ ه يانه خواستـا در میـت                                   

  زاهد اگر به حور و قصورست امیدوار            :حا

  )254(ور ـار حـو یورست ـما را شرابخانه قص                                   

  جوهر ناب         که این به زهاد مکن عرض می:غا

  )147 (رسدــ زمزم نه يه شورابـپیش این قوم ب                                   

  داغداري عاشق و شقایق

   دوش داغ صبوحی کشیده اي   اي گل تو:حا

  )364(ایقیم که با داغ زاده ایم ــا آن شقــم                                           

  چمن طراز جنونیم و دشت و کوه از ماست      :غا

  )28(ا ــ مه ير داغ شقایق بود قبالـبه مه                                            

  هاي ادبی حافظ در محور تصویرسازي و زیبایی تأثیرپذیري غالب از-د
  

هاي بدیعی و بیانی  ره گیري از آرایه ها و زیباییاز نظر پیروي غالب از حافظ در به

 ولی ،به جرأت می توان ادعا نمود که هرچند غالب خواسته پا جاي پاي حافظ گذارد

با این وجود . شعر و سخن او، زیبائی، خیال انگیزي و تصویر هاي زیباي حافظ را ندارد

اوج هنر او، «.  خوردمشابهت هایی از نظر بدیعی و بیانی در غزل آن دو به چشم می

ها و  ها و کنایه چنانکه یاد کردیم، مثل همه شاعران سبک هندي در غزل است با استعاره
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. »تصویرهاي کوچک و اغلب زیبا و بدیع که اگر جانب اعتدال در آن رعایت شود

 : چنانکه خود گوید) 27 :1347 شفیعی کدکنی،(

  )196غ :1376 غالب،(آر بیانی بمن چیدهپیچند ز اي نکته!  نفریبد غالبسخن ساده دلم را

  مشابه در غزل دو شاعرهاي بدیعی و بیانی زیباییها و برخی از تصویرسازي

  :عبارتند از

  اغراق و غلو در اشکباري عاشق

   بغداد ببره يو آب رخ دجلـده گـ دی       آتشکدة فارس بکش  ه يسینه گو شعل:حا

  )250غ : 1369حافظ، (                                                                        

   موجی ست دجله را که به بغداد می زند    غالب سرشک چشم تو عالم فرو گرفت    :غا

  )149غ : 1376غالب، (

  ایهام

  ر نتوان گفت در جمالِ تو عیب      دجز این قَ:حا

  )4( نیست روي زیبا را مهر و وفا وضع که                                               

  پدر تجربه اي دل تویی آخر ز چه روي    :حا

  )450( زین پسران می داري؟ مهر و وفاطمع                                                

  نخواهد بود رسم آنجا به دیوان داوري بردن    :غا

  )153( را داوري باشد مهر و وفاگرفتم کشورِ                                               

  ایهام و ایهام تناسب

   حافظ برِ او خرج نشد   ه يقلب اندود:حا

  )203(ل به همه عیب نهان بینا بود ــکاین معام                                       

  دل دادمش به مژده و خجلت همی برم   :حا

  )60( خویش که کردم نثار دوست نقد قلبزین                                        

  فغان ز خجلت صرّاف کم عیار که ناگه       :غا

  )133(رزد ــ از دکانش و لزر قلبر آورند ـب                                        
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  دلیل عکس 

  ل، ترك می کنم    حاشا که من به موسم گُ:حا

  )351( من لاف عقل می زنم این کار کی کنم؟                                        

  به کوثر از تو که را ظرف بیش قسمت بیش    :غا

   )264(به باده خوُي کنم، عقل دوربین دارم                                                  

  تهکّمیهه يطنز یا استعار

       رس      ـدان مست پـرده ز رنــراز درون پ:حا

  )7( این حال نیست زاهد عالی مقام راـک                                               

  حدیث می به دف و چنگ در میان داریم       :غا

  )117(کنون که کار به شیخ نهفته دان افتاد                                               

  تشبیه صوفی و شیخ به حیوان

   شبهه می خورد    ه ي چون لقمصوفی شهر بین که:حا

  )296(وان خوش علف یاردمش دراز باد آن حــپ                                        

   دستار و ریش شیخ    ه يذشت شملــد گــاز ح:غا

  )21 (اــم مــال و دمیــن درازي یــران ایـحی                                        

  یل و تشخیصتشبیه مضمر تفض

   چشم تو زهی چشم     ه ينرگس طلبد شیو:حا

  )96(مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست                                           

  چون لعل توست غنچه، اما سخن نداند    :غا

  )148 (چون چشم توست، نرگس، اما حیا ندارد                                          

  تشبیه چرخ و اختران به عیاران 

  تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار   :حا

   )407(تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو                                              
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   مرحمتِ چرخ مخر کاین عیار     ه يعشو:غا

  )155( که به بازار برَد یوسف از چاه برآرد                                           

     در پایان برخی از ترکیب هاي تشبیهی و استعاري یکسان و نزدیک به هم ذکر 

 ترکیب تشبیهی یا استعاري نباشد ، ممکن است در برخی ترکیب هاي غالب.می شود

) سیل دمادم( حافظ بود ه يولی از آنجا که معیار ترکیب ساخته شد»اشک دمادم«مانند 

در برخی ترکیب ها نیز اندك . ین دو ترکیب در کنار هم آورده شده استبنابراین ا

در » یاقوت مذاب«می شود مثلاً ترکیب  ها مشاهده تفاوت در نوع استعاري و تشبیهی آن

  .در شعر غالب تشبیهی است» یاقوت باده«شعر حافظ استعاري و ترکیب 

  

  برخی ترکیب هاي تشبیهی و استعاري یکسان
  

، )33: غا175:حا(تنورِ لاله، )5 غ: 1376 غالب، 178 غ: 1369حافظ،  ( پنداره يپرد

 388:حا(رخِ گُل، )89: غا43:حا(، دیرِ کُهن)231جام عقیق: غا 164 جام عقیق:حا(

، 39:حا(شاخِ نبات، )292: غا184:حا(زلفِ سخن، )301: غا341:حا(رگِ جان، )81:غا

 ه يطرُّ، )104: غا121:حا(بانخوشهِ ،)194: غا322:حا(شبِ زلف، )300: غا183

 156:حا( عمره يقافل، )58:  غا250، 82:حا(طوفانِ بلا، )125: غا144:حا(شمشاد

  ) 236: غا292، 101:حا( چنگه ينال، )321: غا3:حا(لعلِ شکرخا، )212:غا

  

  برخی ترکیب هاي تشبیهی و استعاري نزدیک به هم
  

 )111غ : 1369حافظ،  ( اوهامه ي، آیین)264 غ: 1369حافظ،  (  ادراكه يآیین

، )316اساس وفا: غا 25اساس توبه:حا(، )12 غ: 1376غالب،  ( خیاله يآیین

، )76د پیررَخِ: غا 207د رَپیر خِ:حا(، )102بی وفایی گل: غا 371 بدعهدي گل:حا(

 317، 29 سیل دمادم:حا(، )63طلسم شش جهت : غا 299 دیر شش جهتی:حا(

ناوك :حا(، )116اکسیر بی نیازي : غا 489 کیمیاي عزّت:حا(، )147اشک دمادم :غا
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، )160نَفَسِ باد سحر : غا 164نَفَسِ باد صبا :حا(، )310دلدوز ناوك : غا 339دلدوز

 ).151یاقوت باده : غا 423یاقوت مذاب :حا(

  

  نتیجه 

خیالی ها  می یابیم که غالب بیش از آنکه به نازك درکه به اختصار ذکر شد  آنچه بنابر

و مضمون سازي هاي سبک هندي توجه داشته باشد، شعر حافظ را سرمشق خود قرار 

.  سبک بازگشت ادبی را فراهم کرده استه يداده و یکی از شاعرانی است که زمین

ها، وزن و موسیقی اشعار، عاطفه و اندیشه و تصویرسازي  بسامد واژگان و ترکیب سازي

ف لَد این مطلب است که غالب بیش از آنکه به شاعران س همه مؤی،هاي ادبی و زیبایی

به جرأت .  به حافظ و شعر او توجه داشته است،خود در سبک هندي توجه داشته باشد

عا نمود که هیچکدام از مقلّدان حضرت حافظ نتوانسته اند از جهات گوناگون می توان اد

ها و  نگ کلام، ترکیب سازيانتخاب واژگان تراش خورده، موسیقی بیرونی و آه: مانند

تصویر آفرینی هاي دلاویز، اندیشه ها و تفکّرات چند جانبه، پیوند ایهام و طنز و دیگر 

غالب .  نزدیک شود و شعر اوحافظسی دلطایف و ظرایف بدیعی و بلاغی به ساحت قُ

 روزگار ه ي گرچه یگاناست،دهلوي نیز که یکی از شیفتگان مکتب این رند عالم سوز 

  .ها با حافظ فاصله دارد  فرسنگ دو شیوه ي غزل اما،یش استخو
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